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صفحه بازتاب هفته
پرونده اختلاس در کدام دادگاه مطرح می شود؟
اختلاس سه هزار میلیارد تومانی عادی ترین بحث داغ کنونی مردم ایران در کوچه و خیابان، تاکسی و مترو، دانشگاه و مدرسه و حتی کودکستان ها است. این موضوع حتی در بعد تاریخی هم مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس یک محاسبه سر انگشتی معلوم شده است که اگر کورش شاه هخامنشی هر ماه صد میلیون تومان از خزانه شاهنشاهی به جیب مبارک واریز می کرد می توانست بعد از ۲۵۰۰ سال ۳ هزار میلیارد تومان در یکی از بانکهای سویس، داشته باشد! هر چند خیلی بعید به نظر می رسد که کورش و اعقابش قادر بوده اند ارقامی بسیار کوچکتر از این را در مخیله خود تجسم کنند، اما این مقایسه کوچک خبر از ابعاد بزرگ و تاریخی چپاولگری در جمهوری اسلامی می دهد. ابعاد این اختلاس شاخص دیگری نیز بدست می دهد. افشای دامنه دزدی ها در جمهوری اسلامی نشان دهنده عمق شکاف بین جناحهای حکومت و بالا گرفتن شدت دعوا ها در درون نظام است. گفته میشود که کشف این اختلاس توسط مسئول یکی از شعب بانک صادرات انجام شد و بلافاصله حربه ای شد در دست باند مخالف دولت تا پاسخی باشد به نافرمانی های رئیس جمهور در مقابل رهبر نظام. اما آیا حقیقت این نیست که اگر باند احمدی نژاد با خامنه ای سرشاخ نمیشد، چنین "کشفی" هم صورت نمیگرفت؟! و یا اگر فرض کنیم واقعا کشفی صورت گرفته است آیا در آن صورت زیر سبیلی رد نمیشد؟ وقتی اخبار حول و حوش این دزدی عظیم را کسی دنبال کند بیشتر متوجه همین واقعیت خواهد شد. چند ماه قبل یعنی در خرداد ماه روزنامه کیهان از سوء استفاده های کلان توسط بانک آریا خبر داده بود. اما تا اخیرا با سازشها و ساخت و پاختهای پشت پرده روی آن سرپوش گذاشتند. اما با اوجگیری مجدد کشاکشها این کشف دوباره جلوی صحنه آمد. محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی از جناح احمدی نژاد ادعا کرد که این اختلاس را او کشف کرده و گفت: "من خود شخصا در فروردین ماه امسال نامه ای مبنی بر اینکه سریعا باید کل بدهی این فرد ظرف یک ماه تسویه شود را ابلاغ کردم." جهرمی رئیس بانک صادرات که در باند خامنه ای قرار دارد اعلام کرده است که: "عنوان اختلاس از بانک صادرات درست نیست. شاید بگوئیم اختلاس از شبکه بانکی با جعل اسناد بانک صادرات" و حیدر مصلحی وزیر اطلاعات هم خود را در کشف این اختلاس شریک دانست و می گوید تخلفی بوده که در یک بانک اتفاق افتاده آن بانک هم تخلفش دارد رسیدگی می شود. این پولها در مجموعه اموال این فرد بلوکه شده است. اما خبرگزاری فارس خبر داد که مسئولان بانک صادرات در سال ۸۸ در نامه ای به مقامات بالای بانک خبر از سوء استفاده های مالی گروه آریا داده بودند. همین نمونه ها دارد آشکارا این را میگوید که هنوز هم دارند چیزی را پنهان میکنند.
با انتشار نامه رئیس دفتر احمدی نژاد به وزارت اقتصاد و راه مبنی بر ایجاد تسهیلات باند مختلسین توسط رسانه های حامی خامنه ای، رئیس جمهور اسلامی هم  خود را از قهرمان کشف اختلاس دانست و اعلام کرد: "اصلا خود بنده به بانک مرکزی گفتم یک جریان سویی جلو می رود و یک گروهی به نام تاسیس بانک کارهای خلافی می کنند" او اعلام کرد که "بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مسئولان اطلاعاتی دولت متوجه این موضوع شده و آن را شناسایی کردند و سر و صدایش را در نیاوردند تا به این افراد را شناسائی و اموالشان را ضبط کنند". او در برابر اتهامات باند حریف مبنی بر دست داشتن دولت در این اختلاس گفت: "ما باز هم سکوت می کنیم که به خاطر مقام معظم رهبری است" و تهدید کرد که البته این سکوت وحدت بخش "طولانی مدت نخواهد بود". 
در چند هفته گذشته گزارشات و اظهار نظر های مقامات رژیم همه درباره این اختلاس و موارد دیگر دزدی در همین رابطه بود. احمد خاتمی امام جمعه در نماز جمعه تهران گفت: "اختلاس سه هزار میلیاردی نمی تواند کار یک نفر باشد بلکه کار مجموعه و روابط است". وزیر اطلاعات درباره میزان اختلاس اظهار نظر کرد که: "سرمایه این مجموعه از آن چه به نام اختلاس مطرح است خیلی بالاتر است و در واقع خیلی بیشتر از سه هزار میلیارد تومان است" اکبر سهیلی پور رئیس سازمان حسابرسی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس حجم اختلاس را ۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و "جعل و تبانی و عدم انعکاس رویدادها در دفاتر و عدم دریافت اطلاعات توسط سازمان حسابرسی" را موجب ادامه این اختلاس ها دانست. محسن اژه ای دادستان مسئول بررسی پرونده اختلاس، بانک صادرات و بانک مرکزی را هم در این اختلاس دخیل اعلام کرد و گفت: " مگر می شود یک شعبه بانک چنین تخلف سنگینی انجام دهد و دستگاههای نظارتی در سیستم دولتی و بانک متوجه نشوند؟ به اعتقاد من مشکل در اجراست. آیا بانک صادرات و بانک مرکزی در جریان پرداخت چنین وام ها و اختلاس های کلان نبوده اند؟"

روز ۲۷ شهریور مجلس اسلامی برای بررسی اختلاس بزرگ جلسه غیرعلنی تشکیل داد. پس از این جلسه خباز عضو مجلس از کاشمر با اشاره به بخشی از مذاکرات مجلس اعلام کرد که دولت ۲۳۰ هکتار زمین در کیش و صدها هکتار زمین در کاشانک را به بهای ناچیز متری ۱۶ ریال (یعنی تقریبا رایگان) به امیر منصور خسروی فروخته است". او اعلام کرد که این فرد سه روز قبل از بازداشت ۶۰ میلیون دلار گشایش اعتبار داشته است و هزار تا دو هزار میلیارد تومان از پول اختلاس شده از کشور خارج شده است و نتیجه گرفت: "افرادی که می گویند ما اختلاس را زودتر فهمیدیم شریک جرمند" او همچنین گفت که این اختلاس ظرف ۵ ماه انجام گرفته است و معلوم نیست فساد های بزرگتری در سیستم بانکی در حال رخ دادن نباشد. خباز بانک مرکزی را در تبانی با اختلاس گران دانست. حمید رضا کاتوزیان عضو دیگر مجلس اسلامی هم در همین رابطه به از رئیس بانک مرکزی نقل کرد که این موضوع مسئله مهمی نیست و در همه جای دنیا اتفاق می افتد و وزیر اقتصاد هم فرد اختلاس کننده را قهرمان صنعتی کشور خواند که در سالهای گذشته ده هزار اشتغال ایجاد کرده است و اکنون خطایی صورت گرفته ولی این فرد قهرمان است.

اما ظاهرا تهدید احمدی نژاد موثر بود و شکستن سکوت وحدت بخش موجب هراس ولی فقیه و مریدانش شد. روز ۳۰ شهریور نکونام رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در جمع خبرنگاران تلاش کرد که ابعاد این دزدی را کوچک نشان دهد او بجای اختلاس گفت "تخلف مالی" کمتر از سه هزار میلیارد بوده و میزان دقیق آن ۱۷۳۰ میلیارد تومان است. او نتیجه گیری کرد که "اتفاق بدی افتده اما مبلغ زیادی از آن قابل وصول است" او به سایر موارد دزدی  ها از جمله فروش سهام فولاد خوزستان و شرکت تراورس و یا واگذاری پروژه های بزرگی نظیر جاده دو طبقه رامسر به نور و یا ساخت مجتمع تالار ایران ـ کیش بدون انجام مناقصه هیچ توضیحی نداد و اظهار نظر درباره این "تخلف مالی" را بعهده قوه قضائیه گذاشت.
دعوا بر سر اختلاس گوشه ای از کشمکش بزرگی است که بین دو جناح رژیم جریان دارد. با نزدیک شدن انتخابات مجلس این دعوا ها بالاتر می گیرد. اما خودشان هم می دانند که انتخابات در جمهوری اسلامی معنایی ندارد. جناحی رای می آورد که دست بالاتر را دارد و می تواند به زور چماق و  به کمک قداره بندانش صندوق های بیشتری را به نام خود ثبت کند، هر چند که بیرون راندن مهره هایی از طرف مقابل از مضحکه انتخابات می تواند نتیجه این افشاگری ها و جدال ها باشد. اما روی سخن هر دو طرف با مردم است، چرا که میزان نفرت مردم را از خودشان می دانند. هر طرف تلاش دارد که خود را بی تقصیر نشان دهد و خشم مردم را متوجه جناح مقابل کند. از همین حالا خود را در مقابل دادگاهی می بینند که باید به ۳۱ سال جنایت و دزدی و به فقر و فلاکت کشیدن میلیونها نفر از کارگران و مردم زحمتکش را پاسخ دهند. می دانند که این دادگاه دیر یا زود تشکیل خواهد شد. افشاگری جناحهای رژیم بر علیه یکدیگر در واقع تلاشی برای مبرا نشان دادن خود در برابر مردم خشمگین است و میتوان گفت بخش مهمی از دفاعیه آنها در برابر این دادگاه است.* 
